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.بودیکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس ن(1

(دادگاه)جنگل ، شهر ، بازار و مکان قاضی( 2



«آه » : آن مرد گفت(3

.تدیوانه اس( مرد بیکار)هیزم شکن فکر می کرد او (4



تی من مرد بیکار می گفت تو هر بار که هیزم می شکس(5
!از ته دل میگفتم آه 

چون از هیزم شکن طلب مزد کرد و هیزم شکن زیر بار (6
.دادن آن مزد نرفت



.سکه هایی که از فروش هیزم ها به دست آورده بود(7

صدای چند سکه(8



م آه، مزدش ه: که برای هیزم شکستن فقط می گویدکسی 
!صدای سکه است 



پایان


